
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 «نفع» و «منفعت» ،«نیع» میمفاه ریتغا یبررس

  ∗رانیا حقوق و هیامام فقه در

 ∗∗حامد خوبیاری

 

 چکیده

ی تقسیم کرده و منافع را از این منظر ن و کلّمحققان، اعیان و منافع را به معیّ
 جاد را منفعتاعیان کلی پیش از ای ،اند. همچنین اغلب حقوقدانانتابع اعیان دانسته

این نتیجه  «منفعت»و  «عین»اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم پنداشته
عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت  دست آمده است کهبه

ی منافع بندمیتقسرسد می نظر بهبنابراین  .پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود
بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. ه و باید تقسیمبه معین و کلی نادرست بود

 استعمالی، پیش از تعیین مصداق، کلی اعیانمورد  در منفعت عنوانهمچنین 
ند. ابوده و فاقد منفعت «نفع»به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی است.  مجازی

ره وک باشد. ثمتواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملنفع نیز به تبع عین کلی می
نفعت ضمان از مو  سنجی ابراء یا اعراض مکاندر ارتباط مستقیم با اآنچه گفته شد 

ای و در جستار حاضر به شیوه کتابخانه مسائل فوق است. بررسی موارد و پاسخ به
 .ستقرار گرفته امورد پژوهش  ،با مراجعه به منابع اصلی

  .تینیع ن،یمع ،یکل نفع، منفعت،: هاواژهکلید 

                                                           
 .01/02/1397ـ تاریخ پذیرش مقاله:  11/10/1396تاریخ دریافت مقاله:   ∗
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 مقدمه

اند. این ی تقسیم کردهن و کلّ به معیّ «عین»محققان از گذشته منافع را به تبعیت از 
بندی هرچند از جانب فقها ناشی از مسامحه بوده، اما منشاء اشکالات بنیادی در تقسیم

ا منفعت ب «عین»اقسام آن، تفاوت  و «عین»نان شده است. اشکال در تعریف بین حقوقدا
نی بنیادی یاهاز جمله ایراد ،گی وجود منفعت در مورد عین کلی در ذمهو تبیین چگون
خلط حقوق فرانسه و مبانی حقوقی ایران در آثار حقوقدانان برجسته  ۀاست که ثمر

 کشورمان است.
از جمله سبب شده است تا در بین جامعه حقوقی، عین تنها به عین  ،این خلط مفاهیم

ین قلمداد گردد. عدم ایضاح مفاهیمی مثل یم دِمعین اطلاق شده و از سوی دیگر قس
دسری، شعبانی کنکریمی و )باعث شده است تا برخی از حقوقدانان« عینیت»و « معین»

که مصداق واحد داشته باشند، عین معین تلقی  در صورتی را ( اموال آینده104: 1394
گیرد و نه ا در برمیتنها اعیان موجود ر ،یافتهبه معنای عینیت« معین»که درحالی ،کنند

آینده را. موارد فوق تنها جنبه نظری نداشته و در شناسایی عقودی که موضوع آنها 
 ثر خواهد بود. ؤند مااعیان

اعم از منافع عین معین یا کلی  ،قانون مدنی اجاره را تملیک منافع ،از سوی دیگر
در فقه و حقوق بحثمورد مال معین در مورد تملیک منافع در  (482ماده ).دانسته است

 و اختلافات بسیاری نیز وجود دارد.است های بسیاری صورت گرفته 
 (46و42، 38: 1393دانند)الشریف، برخی اجاره را تملیک، برخی تعهد و برخی تسلیط می

بودن را ا ناشی از ماهیت منفعت است، ماهیت سیالی که تصور مملوکهاین اختلاف
تر است. عین کلی، عینی ورد اعیان کلی به مراتب جدیسخت کرده است. این ایراد در م

گردد. اعتباری است که اگر به ظرف اعتباری ذمه ملحق شود، مصداق عنوان مال می
توان گفت توان برای چنین موجود اعتباری قائل به وجود منفعت شد؟ آیا میچگونه می

 اره منفعت مال کلیمال کلی منفعت ندارد؟ اگر این گزاره صحیح باشد، بنابراین اج
 موضوعاً منتفی خواهد بود.

، «لیعین ک»و  «عین معین»در این نوشتار در پی آنیم تا با ایضاح تغایر مفاهیم 
ایم چگونگی صدق عنوان منفعت را در مورد این دو مفهوم تبیین نماییم. بر این عقیده

فاوت بین ت. تمخصوص اعیان کلی اس ،که منفعت به اعیان معین اختصاص داشته و نفع
ییدی بر این نظریه است. در ادامه به  بررسی مصادیق مردد أاتلاف منفعت و عدم النفع، ت

ور ط بین عین کلی و معین پرداخته و تفاوت نفع با منفعت را بررسی خواهیم کرد. همین
رابطه اشخاص با نفع و منفعت و البته جایگاه آنها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در آخر 

 .شودپرداخته میثمره عملی مطالب گفته شده  به
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 عین و عینیت .1
 (54: 1ج ،1390 ،ینیخمامام).دانندیم نیمع و یکل از اعم را نیع ،فلاسفه تبع به فقها

 : کرد یمعن گونهنیا توانیم را نیع ف،یتعر نیترقیدق در
 :الثلاثه عادالأب على مشتملا جسماً کان الخارج فی وجد إذا ما العین من المراد

 ( 16: 2ج ق،1412 ،ییخویموسو).العمق و الطول و العرض

 ورتص به قطعاً ،کند دایپ یتجل ذهن از خارج در اگر که است یامر آن ن،یع نیبنابرا
 :داردیم مقرر 350 ماده در و دانسته نوع سه را نیع ،یمدن قانون ظاهر. بود خواهد جسم
یمتساو ءیش از یکل طور به نیمع مقدار ای مشاع ای باشد مفروز است ممکن عیمب

  .باشد الذمه یف یکل است ممکن نیهمچن و الاجزاء
 عداً بممکن است  و نداشته یخارج وجود لزوماً نیع فقه، از تیتبع به رانیا حقوق در

رغم ظاهر ماده فوق، نباید پنداشت که قانون مدنی، عین را سه تشخص پیدا کند. علی
مقسم، شامل دو قسم معین و کلی است. سپس این  عنوان بهعین  هچرا ک، داندیمقسم 
. تفاوت این دو قسم کلی نیز روشن باشدیمخود مقسم کلی در معین و کلی در ذمه  ،کلی

همان ذمه( اعتباری )همان معینات( خارجی و ظرف کلی در ذمه)است؛ ظرف کلی در معین
 است.

که مصداقش در خارج موجود و مشخص  نامندیمدر فرانسه اما تنها مفهومی را عین 
ملاحظه  639تا  517در کتاب دوم قانون مدنی و از مواد  توانیمباشد، این طرز تلقی را 

که عینیت  دانندیمنمود. این نگاه ناشی از آن است که در غرب عین را آن چیزی 
دق صا باشد اما در حقوق ما این تعریف، در مورد عین معین و کلی در معین داکردهیپ

 است.
(، کالا را sale of goods act)قانون فروش کالا 5ماده  (1)در حقوق انگلستان نیز، بند

که کالای است ( تقسیم کرده Existing or future goods)به دو نوع موجود و آینده
 .باشدیمخارج از تعریف آن  ،موجود تنها عین معین را شامل شده و حتی کلی در معین

ابتدا عالم عین را در برابر عالم ذهن گذاردند و عین را آن چیزی  در غرب از همان
برخی از فلاسفه این،  وجود با (1391مسگری، ).است ادراک قابل احساس باپنداشتند که 

یی نبودند، عین را امری پیش از مرحله ادراک حسی گرابه تجر دربند صرفاًغربی که 
. کانت که سردمدار این فلاسفه است عین دداننیممطرح کرده و مرتبط به مرحله شهود 

عین چنان امری است که در مفهوم آن کثرت یک شهود »: کندیممعرفی  گونهنیارا 
خلاف نگرش منطقی کانت، آنچه  هب (56: 1383هوشنگی، ).«ابدییمتجربی اتحاد 

 .استی عین و عینیت هماننیا ،امروزه در حقوق غرب مطرح است
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 اقسام عین

دید. ایشان این  توانیمی و جزئی را در بسیاری از آثار منطقیون و فلاسفه مفاهیم کل
. اندهدانستو رابطه منطقی آن را تناقض  کاربردهبهدو مفهوم را همواره در برابر یکدیگر 

جزئی را  ،ارسطو شأن کلی را آن دانسته که بر بیش از یکی حمل شود و به قرینه مقابله
 (105: 2م، ج1980ارسطو، ).داندیمفاقد این شأنیت 

مربوط به  اتاًذی و جزئی نیز مانند بسیاری از تقسیمات دیگر نخست و کل بهتقسیم 
بنابراین باید به مصادیق این مفاهیم در عالم  ،گرددیممعانی بوده و بالعرض بر الفاظ بار 

 جکه از گفتار ارسطو پیداست مفهومی است که در خار گونه آنواقع پرداخت. جزئی، 
ی واژه جزئی، جا بهرو فارابی در آثار خود، است. ازهمین کرده دایپعینیت یافته و تشخص 
معتقد است شأن کلی آن است که دو شیء یا بیشتر وی . بردیمواژه شخصی را به کار 

یء آن دو ش واسطه بهآن متشابه گردند و شخصی آن است که ممکن نیست  واسطهبه 
در برابر کلی از واژه  قانون مدنی نیز 279ماده  (28: 1ق، ج1408فارابی، ).متشابه باشند

 شخصی استفاده کرده است.
مشمول مفهوم کلی  توانیمتنها اموال مثلی را  با توجه به آنچه گفته شد گویا

  (950: حاشیه ماده 1387کاتوزیان، ).دانست
 قانون مدنی مؤید این امر است:  351ماده 

 است یحصح وقتی بیع باشد،( عدیده افراد بر صادق یعنی)کلی مبیع، کهیصورت در
 شود. ذکر مبیع وصف و جنس و مقدار که

که  جا هری فلاسفه و منطقیون نظر دارد و بندمیتقسقانون مدنی به  رسدیمبه نظر 
 ترقیدق. برای رسیدن به تعریفی کندیم، عین شخصی را اراده بردیمعین معین را به کار 
 .قراردادجزئی را بیشتر مورد مداقه  باید مفاهیم کلی و

 کلی( الف

وی، فخر رازی با الهام از تقسیم و پس از داندیمکلی را منقسم به سه دسته  نایسابن 
 :کندیمکلی را به شش دسته تقسیم  ،بندی شیخ الرئیس

 ؛: شریک خداوندالوجودممتنعکلی  .1
 ؛غیر موجود: دیواری از یاقوت الوجودممکنکلی  .2

 ؛، اما فقط یک فرد آن موجود است: خورشیدالوجودندممکنکه افرادش ی ییکل .3

 ؛: خداوندالوجودندممتنعکه یک فرد آن موجود و سایرین  ییکلی .4

 ؛که افراد کثیر متناهی از آن موجودند: ستارگان ییکلی .5

-27: 1381فخر رازی، )ی از آن موجودند: انسانرمتناهیغکه افراد کثیر  ییکلی .6
25) 
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 (38و37: 1ق، ج1403، نایسابن)کندیماما تنها به موارد دو، سه و شش اشاره  انیسابن 
؟ پاسخ این است که فلاسفه و داندیماما چرا ایشان خداوند را نیز از مصادیق کلی 

منطقیون معتقدند کلی آن است که اگر صدق مفهوم بر کثیر ممتنع باشد، فرض صدق 
 رممکنیغقش ممتنع است که فرض صدق آن نیز صد تنها نهی جزئآن ممتنع نباشد، اما 

 (50 و 48: تایبرازی، ).است
در عالم حقوق، بحث بیشتر پیرامون دو گونه آخر کلی است؛ نوع پنجم منطبق بر کلی 

بر ذمه دانست. مورد سوم در بررسی عین  استقرار قابل توانیمدر معین و نوع ششم را 
غیر موجود و یا  واسطهبه اما سایر انواع  ،آینده که مصداق واحد دارد کاربرد دارد

 منتفی هستند. موضوعاً  ،بودن الوجودممتنع

 شخصی( ب

ت. استفاده کرده اس «تشخص یافته»آنچه  عنوان بهقانون مدنی بارها از واژه شخصی 
از حیث احکام عیب، ثمن شخصی »کرده:  برای مثال در پایان مبحث خیار عیب مقرر

 402ماده )تفاوتی بین عین خارجی قانونگذار رسدیمبه نظر  .«مثل مبیع شخصی است
 ( قائل نشده است.278ماده )قانون مدنی(، عین شخصی و عین معین

، ینا وجود بااست،  برده کار بهدر مواردی واژه معین را به معنی معلوم نیز  قانونگذار
یان خارجی، معین و نتیجه گرفت منظور قانون از اع توانیمبا دقت در مواد قانون مدنی 

، 1391خراسانی، ).مشخص آن عینی است که در خارج موجود بوده و قابل تخاطب باشد
 (54: 1ج

فتازانی، ت).اندنشده قائلبسیاری از فلاسفه نیز تمایزی بین مفهوم معین و مشخص 
ی دیگر اما برخی از فلاسفه معتقدند تشخص و تعین دارای رو در (437: 1، ج1370

لی دیگر تمایز یک کلی از ک واقع دریی با یکدیگرند. ایشان معتقدند تعین تفاوت مبنا
دق بر بنابراین تعین، مانع از ص ،است، مانند تمایز انسان از اسب یا تمایز سیب از پرتقال

 شدن جزئی موجب تشخص کهیدرحال ،شودینمافراد عدیده و مشارکت با سایر مصادیق 
 (335-336: 1، ج1355سهروردی، ).است شغیر خود بر آن صدق امتناع و شیء
 شخص،ت و وجود مساوقت بر مبنی تشخص درباره یاقاعده کلامی و فلسفی متون در
 که مادام ءیش یعنی« یوجد لم یتشخص لم ما ءیالشّ» کهاست  شده انیب عبارت بدین

 متشخص است، موجود خارج در آنچه و شودنمی موجود باشد نداشته تشخص
 (307: 2، ج1365 دینانی،).است

نتیجه گرفت منظور قانونگذار از عین معین، تشخص آن عین  توانیماز تفاصیل فوق 
 .(قانون مدنی 279ماده  مثلاً)داندیمطور که کلی را از فصول اعیان  است، همان
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تشخص برای هر امری وجود عینی آن در خارج  منشأمعتقدند  متأخرفلاسفه 
فاد قانون مدنی انعکاس همین امر است. شناختن و تمیز م (98ق: 1417طباطبایی، ).است

 مفید باشد.  تواندیممصادیق مشخص از کلی در بسیاری از امور 

 مصادیق مورد تردید در کلی و معین( ج

تشخیص عین کلی از معین با توجه به معیارهای فوق الذکر به سادگی صورت می
شود. مثلاً نخستین ا موجب تردید میاما در بعضی فروض، تعارض ظاهری معیاره ،گیرد

اما ممکن است هنوز در  ،ماهی صید شده در فصل شکار آینده تنها یک مصداق دارد
عالم خارج تعین نپذیرفته باشد. پیش از این و در انواع اعیان کلی دانستیم اگر افراد کلی 

ری در د، تغییممکن الوجود باشند، ولی تنها یکی از آنها بتواند مصداق خارجی واقع شو
کند. در ادامه به بررسی برخی از موارد مشکوک بین کلی و معین عنوان کلی ایجاد نمی

 پردازیم.در علم حقوق می

 کلی با تعیین مصداق واحد

ا میتنه ،مطابق با مبانی فروش موضوع بیع مال کلی در ذمه یا انتقال مال آینده،
و اموال مثلی آن است که اشباه و نظایر  (44: 1386کاتوزیان، )تواند از اموال مثلی باشد

 ،شدشته باحال باید دید ذکر اوصاف کلی به نحوی که تنها یک مصداق دا .داردفراوان 
به عنوان مثال آیا  .گردد یا خیرمنجر به تشخص پیدا کردن و خروج از عنوان کلی می

نقشه  ار است طبقای که قراست؟ آیا خانه( مثلی)اولین خودروی تولیدی سال آینده کلی
رو که تنها در فرد واحد مصداق معین، در مکانی معین ساخته شود کلی است؟ یا ازآن

یا تلف آ، معین است؟ چنانچه خودروی مذکور پیش از تسلیم تلف شودیابد جزئی و می
مبیع قبل از قبض بوده و عقد منفسخ است؟ در چنین شرایطی چنانچه محصولات معیب 

تشخیص  گرو قد را به سبب خیار عیب فسخ نمود؟ پاسخ این سؤالات درتوان عمی ،باشند
 .نوع عین در قراردادهای سفارش ساخت و بیع سلم است

از جنس مفاهیم است یا ( عین)ابتدا باید دانست مقسم کلی و جزئی ،برای پاسخ
 اگر» :چنانچه کلی و جزئی را عرض ماهیات بدانیم باید قائل به آن باشیم که .ماهیات

 (141: 1، ج1384ملاصدرا، ).«ماهیت در ذهن باشد کلی است و اگر در خارج باشد جزئی
و نه  اندو آن اینکه جزئیات تنها محدود به عالم خارجبنابراین نظر، پاسخ روشن است 

رو که محمل اولین خودروی سال آینده ذهن است و نه لذا ازآن ،داخل در وجود ذهنی
درروی دیگر اگر مقسم جزئی و کلی را مفاهیم بدانیم، . بدانیمعالم خارج باید آن را کلی 

دانان منطق. صورت جزئی وجود یابد ما به هنکه ممکن است مفهومی در ذ باید بپذیریم
گویند مفهوم زید به اعتبار وجود خارجی زید، مفهومی زنند و میمفهوم زید را مثال می

صدق برحسب وجود اصلی است،  را کهچای وارد نیست، در این مثال خدشه. جزئی است



 

 
 

117 

ی 
رس

بر
م 

هی
مفا

ر 
غای

ت
«

ن
عی

» ،«
ت

فع
من

»و « 
فع

ن
 »

ان
یر

ق ا
قو

 ح
ه و

می
اما

ه 
فق

در 
 /

ی
یار

خوب
د 

حام
 

رای که مرآت ب یندگورو جزئی میدر حقیقت به این مفهوم ازآن. نه بر اساس وجود تبعی
: ق1405مصباح یزدی، )(ما به ینظر)توان دیدوسیله آن میبه مصداق است و مصداق را 

چنین توان ارائه داد؟ برای این پرسش اما در مورد مثال خودرو چه پاسخی می (114
. گردداند که اگر مفهومی به نحو کلی مقیّد ادراک شود، از کلی بودن خارج نمیپاسخ داده

تواند دلیل بر ایم که البته نمیینجا نیز کلی را به اولین بودن در سال آینده مقید کردهدر ا
 ازاین نیز گفتیم فلاسفه و منطقیون معتقدند کلی آن است کهپیش. جزئی بودن آن باشد

یز در این مورد ن. ر صدق مفهوم بر کثیر ممتنع باشد، فرض صدق آن ممتنع نباشداگ
 ست.نع نیممت( بالقوه)ممتنع است، اما فرض صدق آن( بالفعل)کثیر هرچند صدق مفهوم بر

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که در قراردادهای سفارش ساخت و بیع سلم، 
ثر ا اگر خودروی مورد مثال ساخته شود و سپس برحال باید دید  .مبیع کلی خواهد بود

بل دانیم تلف مبیع قرخ خواهد داد؟ می قبضقوه قاهره از بین رود آیا تلف مبیع قبل از 
 .از قبض مختص اعیان معین است و نتیجه گرفتیم در مورد فوق، مبیع کلی است

اشد، بعین میعین م بهمذکور باید دانست آنچه موجب اختصاص قاعده  این، وجود با
لذا  (301: 1، جق1401بجنوردی، )امکان صدق عنوان مالکیت، بر عین خارجی است

شمول تواند ممصداق پیدا نماید می ،در مورد کلی نیز پیش از تسلیم لکیتچنانچه ما
طور است در کلی در معین و تشخص مبیع در همین).قاعده تلف مبیع قبل از قبض باشد

 (اثر قوه قاهره
 .شدبایار عیب در مثال اولین خودروی سال آینده نیز مطابق با همین قاعده میاعمال خ

تحقق  ،قبض با ساخت چرا کهوضعیت متفاوت است،  خانه اما ساختدر مورد 
 .و تلف مبیع قبل از قبض عقلا ممتنع است( 90: 1389الشریف، )یابدمی

ش از تلف منافع اجیر پیبرخی از فقها نیز اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض را به 
اند اگر رو که پیش از تسلیم بر موضوع صدق پیدا کرده( تسری داده و گفتهازآن)تسلیم

عین مستاجره پس از انجام عمل اجیر و پیش از تسلیم عین به مستاجر تلف شود، عقد 
دانیم موضوع اجاره ( حال آنکه می266: 27، ج1376نجفی، )اجاره منفسخ خواهد بود

 است، نه عین معین. منفعت 

 بیع محصولات باغ معین

نقل  هب شده که طرحدر فقه ذیل عنوان بیع سلم مباحث عمیق و دقیقی  این مورد،در 
 : کنیمبسنده میگفتار یکی از آیات عظام در ارتباط با این موضوع 

اگر در سررسید، فروشنده، آن کالا را نداشت که به خریدار بدهد، گفته شد که 
مخیر است که فسخ کند یا صبر کند؛ اگر قبل از سررسید معلوم شود که خریدار 
که رسید، این فروشنده قدرت بر تحویل ندارد و کالا اینجا نیست، حالا در هنگامی
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اثر تحریم یا خشکسالی یا علل و عوامل دیگر اصلاً نیست، آیا قبل از حلول اجل 
د تواند فسخ کن، مشتری میاگر مشخص بشود که کالا عند حلول اجل وجود ندارد

 .تواند، چون مقتضی فسخ نیستاین است که نمی وجهان، قولان اقواهماأم لا؟ 
د ، نگفتند اگر شما علم داریمقتضی فسخ این است که هنگام سررسید او نتواند

ر وقت تسلیم اگوقتی است که باید تسلیم بکند،  معیار آن. توانید فسخ کنیدمی
  (23/01/1394 جوادی آملی،).ی خیار داردمقدورش نبود، مشتر

البته چنانچه با جود علتی، تسلیم دائماً متعذر گردد، عقد به جهت تعذر دائمی تسلیم مال 
و محملی برای ( 130: 1396لحی مازندرانی و محمدی میر عزیزی، صا)کلی منفسخ است

لی ی که مبیع مال کنکته آنکه انفساخ عقد در مورد .مانداعمال خیار یا امضا باقی نمی
 .جهت ممکن است این باشد، نیز ازمی

 نفع و منفعت .2
امی، ام)اندکاربردهبهی مترادف هم معانسیاری از حقوقدانان واژه نفع و منفعت را در ب

، سلامت).اندپنداشتهالنفع و تفویت منفعت را یکی برخی نیز عدم (407: 1، ج1389
1377 :73) 

 واژه نفع و منفعت دارای یک معنا هستند:  رسدیم در قرآن کریم هم به نظر
 و تاس بزرگى زیان و گناه آنها در: بگو کنند،مى الئوس تو از قمار و شراب درباره

 پرسندىم تو از و است بیشتر نفعشان از آنها ولی گناه ،بردارد در مردم براى منافعى
 شما براى را آیات خداوند نیچننیا. خود نیازمندى مازاد از: بگو ،کنند انفاق چیز چه

 (219 بقره:).کنید اندیشه شاید سازد،مى روشن

منافع جمع منفعت است و قرآن کریم منافع و نفع را به یک معنی استفاده کرده است. 
فع ، آنان نیز منافع را جمع ناندافتهینبرخی از حقوقدانان هم بین این دو مفهوم تعارضی 

لنگرودی،  جعفری).دانندیماعم از نفع و منفعت  شودیمملیک در اجاره ترا دانسته و آنچه 
  (3656 و 3520: 5، ج1390

 برای مثال. این دو لفظ را به جای هم به کار برده است در برخی موارد قانون مدنی،
 : داردمقرر می 86در ماده 

ری وکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و ام صورتی در
 .که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود

در اینجا و با توجه به موجود نبودن سود و لزوم تحصیل آن، شایسته بود تا از واژه 
 تغایرهم  رسد که این دو مفهوم بابه نظر می رغم مسامحه موجود،علی. نفع استفاده شود

و به همین دلیل بعضاً مورد توجه قانونگذاران  نیز مشهود استدر آثار آنها  تغایراین . دارند
جمله مواردی  قانون مدنی منفعت از 328برای مثال مطابق با ماده  قرار گرفته است.
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 تواند تلف شود، تنها ممکن استنفع، اما نمی. تواند موضوع اتلاف واقع شوداست که می
انند که قابل مطالبه است و مورد دوم دمورد اول را تفویت منفعت می. به وجود نیاید

 قالنفع بوده که به عقیده حقوقدانان در اغلب فروض قابل مطالبه نیست، هرچند اطلاعدم
قانون آیین  515ماده  2ۀ مطابق با تبصر)شودقانونی همه فروض را شامل میماده

بررسی  موردمعانی نفع و منفعت را جداگانه  ،تر شدن این بحثبرای روشن (دادرسی مدنی
 .دهیمقرار می

 نفع الف(

تر ین مفهوم بیشا. داریم دانند که توقع به دست آوردنش رانفع را عموماً آن چیزی می
برای مثال . یی دارد که احتمال کسب یا تحصیل، وجود داشته باشدادر مواقعی کار

شهید  (15-14: 37، ج1376نجفی، )دانیمالنفع مینوسانات قیمت در بازار را نفع یا عدم
 : ثانی معتقد است

 نچهآ ...اگر کسی را از فروختن کالایش بازداریم و قیمت بازار پایین بیاید
 (21: 7ق، ج1410عاملی، ).رفته است مال نیست، بلکه اکتساب مال استازدست

مثلاً خوردن دانه گندم یا کاشتن آن، منفعتش بوده و  با توجه به آنچه آمد، باید گفت
قانون مدنی نیز در بحث . شودای از آن، نفع دانه محسوب میشت خوشهکاشتن و بردا

 575 ماده)شود از واژه نفع استفاده کرده استمی ءشرکا صیبشرکت و آنچه در آینده ن
 .(قانون مدنی

ا مفهوم این واژه ب ،این پذیرفتیم که در بسیاری از مواد قانون مدنی از پیشاین، وجود  با
در  توانه است، لذا از استعمال این دو واژه توسط قانون مدنی نمیواژه منفعت خلط شد

 (قانون مدنی 86ماده ).استنباط نمودقانونگذار را  بودنِ مقام بیان
شدن مشتری را از بهای خود سرد شدن بازار کالا و کمشیخ انصاری در کتاب گران

ر موضوع ضرر، منفعتی آنکه اگ ، حال(211: 4، ج1389انصاری، )دانددست دادن نفع می
لف ت برخی دیگر از فقها نیز. گرددموجود باشد مشمول تفویت منفعت و قاعده اتلاف می

که بالقوه وجود دارد مانند میوه درخت و منافع تدریجی اموال را ضرر را آنچه از منافع 
هشمردکه قابلیت ایجاد دارد منع از انتفاع را کردن از منافعی ولی محروم ،دندانمی
 (104: 1391کرمی، ).اند

اند که در دانستهبرخی از حقوقدانان نیز متوجه این تمایز شده و صراحتاً نفع را آن چیزی 
توان بنابراین می (264: 1390زاده، فصیحی)گرددصورت وفای به عهد عاید متعهد له می

 .گفت نفع، منفعت ثانویه است
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 رابطه شخص با نفع

فراد با مال در قالب ملک و رابطه افراد با یکدیگر در قالب حق در حقوق اغلب رابطه ا
ممکن است اشخاص : »داردمقرر می (1)قانون مدنی در بند  29ماده . گرددمطرح می

 («.اعم از عین یا منفعت)مالکیت .1: های ذیل را دارا باشندنسبت به اموال علاقه
 تا روابط مالی اشخاص، موضوع به طور کلی در فقه امامیه تمایل بیشتر بر آن است

یکی از نقاط تمایز حقوق ایران  (110: 1389نعمت اللهی، )محور باشد و نه رابطه محور
در حقوق ما تمایل بر این است که روابط  چرا کهاز کشوری مانند فرانسه نیز همین است، 

 رآنکه در حقوق فرانسه بیشتحال. شخص با شخص به رابطه شخص با شیء ارجاع شود
: 1389نعمت اللهی، )روابط بین افراد و مسائلی از قبیل حقوق دینی و عینی مطرح است

 شنبرای روپرسش این است که رابطه اشخاص با نفع از جنس حق است یا ملک؟  (111
 .شدن مسئله باید به تحلیل مفاهیم حق و ملک پرداخت

 ملک

ا هواسطه این ویژگیه بمالک . های مالکیت استاز ویژگی ،اطلاق، انحصار و دوام
در تعابیر  (49: 1، ج1389امامی، ).مند شودتواند از تمامی منافع اقتصادی مال بهرهمی

هرگونه تصرف در مملوک فقهی نیز ملک به هر معنا موجب سلطه مالک بر 
 (222-221: 5ق، ج1419بجنوردی، ).شودمی

کار  و کلی فی الذمه گیرد مال است؛ عین خارجی، منفعت،آنچه موضوع ملک قرار می
در حقوق فرانسه مورد اول و دوم را حق . تواند متعلق ملک واقع شودانسان همه می

که شخص مستقیماً با مال رابطه پیدا  از خصوصیات ملک آن است. نامندعینی می

 (57: 1، ج1378طباطبایی یزدی، )الجمع نیستندنعةما ،ملک و حق معتقدندبرخی . کندمی

ای طلبکار است، هم مالک ما قتی شخصی از دیگری عین کلی فی الذمهبرای مثال و
این نظر دچار . الذمه بدهکار است و هم در راستای تعیین کلی بر بدهکار حق داردفی

در رابطه فوق، مورد . آنچه برای ما اهمیت دارد موضوع رابطه است چرا کهاشکال است، 
  .گرددز متعلقات ملک محسوب میعین کلی فی الذمه است و عین کلی ا ،معامله

در مالکیت ما فی الذمه، لزوم وجود شخصی غیر از دائن که مال در ذمه او قرار 
زیرا  ،لکیت ما فی الذمه، رابطه بین دو شخص استدارد، نشانگر آن نیست که ما

طرف  کی دین از. لزوم وجود مدیون به اعتبار ملک نیست بلکه به اعتبار دین است
اما در ملک، وجود شخص دیگری  ،از طرف دیگر به مدیون رابطه دارد به دائن و

  (38-46: 1ق، ج1421خمینی، امام).غیر از مالک ضرورت ندارد
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 حق

ده است که به شنظرات بسیاری مطرح  ،در مورد ماهیت حق و تفاوت آن با ملک
ات آن ترین نظراما مهم (87: 1391فروغی، )است تقسیم حق به چهار قسم منتج شده

اند که دانند و گروهی قائل بر آنء میاست که حق را سلطنتی اعتباری بر شخص یا شی
 (106و105: 1ق، ج1418نائینی، ).ملک است جنستر ازملک و از ای ضعیفحق مرتبه

حق، من له الحق و من علیه الحق؛ بنابراین  ؛اندبسیاری ارکان حق را سه چیز دانسته
 (28: 1، ج1399گلپایگانی، ).نیاز به سه رکن دارد حق همواره برای موجودیت

 از جنس حقای با توجه به آنچه گفته شد، باید این پندار را از ذهن زدود که رابطه
چرا که وجود دو شخص نمی ،بین مستأجر با موجر مبنی بر تعیین عین کلی وجود دارد

 تواند علت کافی برای وجود رابطه حقی بین آنها باشد.
 .در این حالت هم رابطه مالکیت بین مستأجر و نفع عین کلی برقرار است واقع در

 تواند آن را به دیگریرو مستأجر حتی پیش از تعیین مورد اجاره توسط موجر میازهمین
مستأجر و موجر و عین کلی موجب حق  بنابراین نباید توهم شود که وجود .اجاره دهد

 .شودبودن رابطه حقوقی مستأجر می
این ماهیت را همچون وجود عین کلی اعتبار کرده و آن را متعلق ملک  وجود

توان اجاره اشخاص را، مطابق با نظر با همین استدلال می (36: 1393الشریف، )دانیممی
ر تسلیم مصداق دطور که تعهد فرد برای واقع همان در. مشهور در فقه، تملیکی دانست

در اجاره اعمال نیز منافع تملیک شده و تعهد شود، اجاره کلی سبب عهدی بودن آن نمی
. بنابراین نفع هم مانند گونه اجاره نداردبودن ایناجیر به تسلیم منفعت، تعارضی با تملیکی

عین و منفعت، بنا به اقتضای معامله ممکن است موضوع حق قرار گیرد یا موضوع 
 تملیک. 

 منفعتب( 

ین تعریف ا ریف دیگر منفعت ارتباط عمیقی باتعا. اندنفع اعیان اموال را منفعت گفته 
تدریج از مال به دست  اند که بهای دانستهبرای مثال برخی منفعت را فایده .دارد
مال از شئون و جهات عین است  منفعتتر به تعبیر دقیق (42: 1386کاتوزیان، ).آیدمی

یت تدریج به فعل عین وابسته است و به که وجود آن تابع وجود عین بوده و بالقوه به
. دیگر است ایدر مورد اشخاص وضعیت به گونهاما  (261: 1390زاده، فصیحی)آیددرمی

 ،اما مالیت ندارند ،شونداشخاص هرچند همچون سایر مجردات، عین محسوب می
عفری لنگرودی، ج)تبع عین، مالیت نداشته و تابع قاعده تبعیت منفعت اشخاص به ینبنابرا

 .نیست( 374: 1388
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خود مال نبوده و برای خودیآنکه عمل انسان هم بهمنفعت انسان، عمل او است، حال
بنابراین عمل انسان  (15: 10، ج1389انصاری، )مال شدن، باید مورد معامله واقع شود

توان بر آن عنوان منفعت او خواهد بود که در صورت انعقاد قرارداد بر عمل او میآزاد، نفع 
النفع و حبس مین دلیل هم مشهور فقها حبس انسان آزاد را مشمول عدمبه ه. را بار کرد

برای رهایی از این  (74: 1، ج1388محقق داماد، ).انداجیر را مشمول قاعده اتلاف دانسته
اشته بلکه گاهی خود منفعت موضوعیت د ،همواره تابع عین نیست منفعتتردید باید گفت 

خوانیم که اجاره بر برای مثال در انواع اجاره می. گیردو فارغ از عین مورد معامله قرار می
گونه که برخی بنابراین آن (273: 1ق، ج1415انصاری، ).دو نوع است؛ اعیان و اعمال

ره واقع در اجا در. نیستماهیت منطبق بر اجاره اعیان اند اجاره اشخاص از حیث پنداشته
قرارداد  نظر است و در اجاره اشخاص خود منفعت مورد تبع عین مدبه اعیان، منفعت 

 د.شوواقع می

 تبعیت نفع و منفعت از کلی و معین .3

باید بگوییم منفعت در مورد اعیان اموال  ،س از شناخت مفهوم واژه کلی و مشخصپ
اده برای عین کلی باید از واژه نفع استف. است تبع عین معین و در حکم آن صادق تنها به

بع اعیان اموال، ت توان منفعت را به معین و کلی تقسیم نمود، بلکه بهبنابراین نمی ،شود
ن نظر دور داشت که اعیان معیالبته نباید از. های منفعت و نفع استفاده کردباید از واژه

الحصول ا محل بحث است، منفعت تدریجیاینج ، اما آنچه درهستندبالقوه دارای نفع نیز 
 .این نتیجه در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد هم راهگشاست. باشدو بالفعل اعیان می

ه، لیم مورد معاملبرای مثال اگر موضوع بیع، عین معین باشد، در صورت تخلف از تس
اما اگر  باشد،میاز تفویت منفعت نیز  به جبران خسارات ناشی محکوم ،متعهد به تسلیم

مورد معامله عین کلی باشد، عدم تعیین مبیع موجب عدم کسب نفع است که مشمول 
 .النفع نیز قابل مطالبه نیستشود و عدمالنفع میعنوان عدم

یافتن از عوارض عین است و تنها اعیان، عینیت پیدا از طرف دیگر دانستیم عینیت
کرده و در عالم خارج موجود شوند، همان عین منافع اگر عینیت پیدا .کنند و نه منافعمی

عت اگر منف. دانندحقوقدانان سیب موجود در خارج را منفعت درخت  می .معین خواهند بود
نوان ع صورت اعم در نظر بگیریم این تعبیر صحیح خواهد بود، اما آیا سیب معین بهبه را 

در این صورت مورد معامله ما رد معامله واقع شود؟ تواند مومنفعت در معنای قانونی، می
قدند فقها معت. عوض معلوم منفعت خواهد بود و موضوع آن تملیک منافع درخت سیب به

 چرا که (14: 10، ج1389انصاری، )شده است بیع است و نه اجاره آنچه در اینجا واقع
ل شمو یابد ازتوان قاطعانه گفت آنچه عینیت میمی. مورد معامله عین است و نه منفعت
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بنابراین استعمال لفظ منفعت  ،شده و مشمول تعریف عین خواهد بودمعنی منفعت خارج
 .صحیح نیستمعین به معنی منفعت خارجی، در عالم حقوق 

تعبیر فقها و حقوقدانان در مورد منفعت معین و منفعت کلی را باید ناشی از دیدگاهی 
قانون مدنی عین و  29ند اول ماده ب. داندماهیت نیز تابع عین میدانست که منافع را در 

دوگانگی  نیز اشاره شد باید قائل بهقبلاً طور که ، لذا هماندانستهمنفعت را قسیم یکدیگر 
بندی دیگری همچنین برای منافع قائل به تقسیمشده و  عین و منفعت در زبان حقوقی

قانون مدنی  338ه حقوقدانان در تفسیر بیع و مادتلاش فقها و . به جز معین و کلی باشیم
 .رفته استنیز نشان از آن دارد که عین همواره در تقابل با منفعت به کار می

 .ممکن است توهم شود که قانون مدنی منفعت معین به معنی خاص را پذیرفته است
شده است به  اگر منفعتی که در اجاره تعیین: »کندمقرر می 491برای مثال در ماده 

تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، ده مستأجر میخصوصیت آن، منظور نبو
 «.مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد

 باید دانستاین، وجود  با. شده است هم همین معنی استفاده 508 از واژه معین در ماده
برای . برابر مجهولرود و گاهی در که معین گاهی در برابر کلی و یا مردد به کار می

ن مستاجره در مواردی که کلی است نباید مجهول باشد و در مواردی که معین مثال عی
عین »قانون مدنی هم همین معنای اخیر است؛  472منظور ماده . است نباید مردد باشد

ییم ؛ بنابراین اگر بگو«مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است
مسکن و انبار را دارد و این موارد منافع آن است با  به عنوانقابلیت استفاده  ایخانه

 .(خارجی)گردد و نه مشخصمعلوم می مورد استفادهتعیین نوع انتفاع، منفعت 
قصد برداشت محصول در تابستان باغی را اجاره کند،  روی دیگر اگر کسی به در

 نشاید ای. مستأجر خواهد بودمحصولات باغ پس از ظهور و تشخص عین متعلق به 
های باغ مورد اجاره نیستند پس مورد عقد اجاره چیست؟ پرسش ایجاد شود که اگر میوه

د اجاره منفعت و مور به عنوانپاسخ نقضی به این پرسش این است که با پذیرش میوه 
 با این مشکل مواجه خواهیم بود که اگر در اثر سرما وجود میوه ممتنع شد باید اجاره

ت شده است منافع باغ بوده و قابلی واقع آنچه اجاره در .ن نیستآنکه چنی باطل باشد، حال
به رو برخی فقها ازهمین. های منفعت استپیدایش میوه در باغات تنها یکی از جلوه

اند که در اثر آن زمین از درستی عذر عام برای زراعت را خشکسالی به آن نحو دانسته
ها خارج گردد ر زمینهزراعت و چه در سای زمینه ستفاده و انتفاعی چه درامکان هرگونه ا

 البته چنانچه مورد (274: 18ق، ج1413 علامه حلی،)اندو آن را با تلف عین مقایسه کرده
قانون مدنی بین طرفین توافق شده باشد و آن  490استفاده زمین مطابق با بند دوم ماده 

ه باید اجار ،عذر شودتنها کاشت نوع خاصی از درخت باشد و کاشت آن به عذر عامی مت
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در اینجا نیز بطلان نسبت به آینده در اثر بلاموضوع . را نسبت به آینده باطل دانست
 .بودن اجاره، یعنی فقدان قابلیت است

قایسه توان به مدرک بهتر آنچه گفته شد مییافتن پاسخ حلی به ایراد فوق و برای  
. تها پرداخبرای برداشت همان میوه غباهای درختان معین و اجاره بیع سلف در مورد میوه

ممکن است در خارج یافت  ،خلاف اندیشه رایج در غرب، عینه ازاین دانستیم بپیش
بوده  در بیع سلف نیز موضوع معامله عین کلی. نشود، لذا کلی باشد و بر ذمه تعلق بگیرد

گیرد ره قرار میمورد اجا اما در اجاره باغ، آنچه( 95: 1394محقق حلی، )و متعلق ذمه است
زاده و حیدری سورشجانی، فصیحی)نه منفعت یا نفع که قابلیت پیدایش منافع است

ین و در اجاره آنچه تملیک شود عبنابراین در بیع سلف آنچه تملیک می (32: 1394
که قانون از آن به منفعت ( 363: ق1422، کاشف الغطا)قابلیت و استعداد است ،شودمی

 .تعبیر کرده است
رو در عقد اجاره زمین اگر منفعتی حاصل مستأجر نشود و دلیل آن عذر عام نباشد زهمینا

موضوع عقد قابلیتی بوده که وجود داشته  چرا کهتوان عقد اجاره را بلاموضوع دانست نمی
دات مبیع به دلیلی جز تعذر عام باشد تمهی تسلیمدر بیع سلف اگر عدم  ،حال این با. است

 (75: 1، ج1390خمینی، امام).ران خسارت خریدار اندیشیده شده استمتعددی برای جب

از طرفی باید به این نکته توجه کرد آنچه در اجاره موضوعیت دارد نفع یا منفعت 
 : داردقانون مدنی مقرر می 482به همین دلیل هم ماده . است، نه عین کلی یا معین

ده معیوب درآید مستأجر حق اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر دا
تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن فسخ ندارد و می

  .نباشد حق فسخ خواهد داشت
ن مصداق بنابراین هرچند تعیی ،ست قابلیت انتفاع از عین کلی استشده ا آنچه منتقل

ود ممکن است اشکال ش. دهدیاما مورد اجاره را تغییر نم ،کندکلی را به جزئی تبدیل می
؟ پاسخ گرددکه چرا در عیب کلی یا تلف اگر مورد اجاره عین معین باشد اجاره منفسخ می

ن اما منفعت عی ،اینکه در اجاره منفعت عین معین هم آنچه موضوعیت دارد منفعت است
ممتنع  هفتن آن ادامه اجاراین منفعت تعلق به عینی معین دارد و با از بین ربنابر ،معین

 خواهد شد.

 جایگاه نفع و منفعت .4
. دانشدهظرف دیون و تعهدات جعل به عنوانذمه و عهده مفاهیمی هستند که در فقه 

نجفی، ).مشهور بر این عقیده است که ذمه ظرف کلیات و عهده ظرف معینات است
 (33: 37، ج1367
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عین نچه از عین مپیش از این تفاوت عین معین را با عین کلی دانستیم و دیدیم آ
طور به علاقه  شود منفعت و آنچه توقع حصول آن را داریم نفع است. همینحاصل می

نفع و منفعت با اشخاص پرداختیم. اکنون این پرسش مطرح است که آیا نفع و منفعت 
همچون اعیان کلی و معین ظروف مختلفی دارند یا نه. پیش از ورود به بحث به توصیف 

 م پرداخت.ذمه و عهده خواهی

 ذمه الف( 

ابداع ذمه نتیجه نیاز عقلا  (105: 1ق، ج1415منتظری، ).دانندذمه را ظرف کلیات می 
اند واقع تجار و کسبه همواره در معرض تجارت بوده در. به تجارت و تسهیل آن بوده است

رو ظرف ذمه را اعتبار ازهمین. اما همیشه اعیان خارجی در اختیار آنها نبوده است
حال باید اذعان کرد که ذمه تنها ظرف اعیان کلی  این با (114: 1380شهیدی، ).انددهکر

 .دست امورندازاین( نفع)منافع کلی ؛تواند جا بگیردنیست و هر کلی در آن می
 (301: 1388داماد، )نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد اینکه ذمه از احکام وضعی است

 .آتی خواهیم دید نتیجه این امر را در مباحث

 عهدهب( 
محل قرار معاملی در . شود و گاه بر مال کلیمعامله گاه بر عین خارجی واقع می

صورت اول، عین خارجی است و از آن به عینی دیگر یا به ذمه تجاوز 
 (159: 1391اللهی، نعمت)کندنمی

توان گفت عین در انتقاد از این نظر می. اندخارجی دانستهبرخی عهده را ظرف اعیان  
 با این حال. رو که در دنیای بیرون موجود است نیازی به اعتبار ظرف نداردخارجی ازآن

بلکه تکالیف و  ،عهده تنها محل اعیان خارجی نیست. نباید منکر فایده عهده شد
تفاوت مدیون و  (170: 1391نعمت اللهی، ).گیرندها نیز بر عهده قرار میمسئولیت

شخصی که مدیون است  (218: 1391کاتوزیان، )جاستنمسئول نیز در همی
 .گردداما مسئولی که مدیون نیست متعهد محسوب می ،الذمه استمشغول

ت رو که کلی اسازآن( منافع کلی)رسد، نفعبا توجه به آنچه گفته شد، به نظر می
را  ییکه قابلیت انتفاع از خودروی کلی بنابراین شخصی ،مظروف ذمه باشدتواند می

. ده و ذمه موجر به خودروی کلی مشغول خواهد بودشکند، دائن محسوب تملک می
دانستیم که در نظام  با این حال. نامندچنین حقی را در حقوق فرانسه حق دینی می

. تذمه اسشود، هرچند جایگاه مورد معامله حقوقی ما از این رابطه به مالکیت تعبیر می
 ناز جانب مالک عی آنچه ،نظر متعاملین باشد عینی مددر سوی دیگر اگر منافع عین م

دهد یقال مبنابراین موجری که منافع عین معینی را انت ،شود عهده خواهد بودمشغول می
 .شودها نیز محسوب میعهده ظرف تکالیف و مسئولیت چرا که ،متعهد است و نه مدیون
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 .ر با منافع اشخاص استشود چگونگی انطباق این نظشکالی که در اینجا مطرح میا
 .دانیم اعیان اشخاص مال نیستند تا بر عمل آنان عنوان منفعت عین معین صدق کندمی

سی گردد و کممکن است گفته شود اگر شخصی منفعت خودش را انتقال دهد متعهد می
جهت آناین نظر از. دهد مدیون خواهد بودکلی انتقال می طوربه که نفع کارگری را 

گردد که مورد معامله در موضوع اول ابتدائاً تکلیف است و در مورد دوم ابتدائاً تقویت می
 .باید بین اجیر خاص و اجیر مطلق تفاوت قائل شد با این حال. اشتغال ذمه

 اجیر خاصیکم( 

 گونهبرخی فقها اجیر خاص را این. های گوناگونی شده استاز اجیر خاص تعریف
 :نداتعریف کرده

ن یا براى کارى معی انجام دادن کارى مباشرتاً در مدتى معین ا براىکسى که خود ر
با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار، اجاره 

  (558: 21ق، ج1413بحرانی، )«.دهد
 دتیمخود را براى انجام دادن کارى در برخی نیز معتقدند اجیر خاص کسى است که 

ت از آنِ مستأجر باشد و نیز مدّت، قید عمل ای که تمام آن مدگونه بهن اجاره دهد معی
اجیر خاص کسی است  ،بنا بر قدر متیقن (263: 27، ج1376نجفی، ).باشد نه شرط آن

 .قرارداد را انجام دهد که باید مباشرتاً مورد

 اجیر مطلق( دوم

براى دیگرى شود کارى را مىد ر خاص، اجیر مطلق آن است که متعهدر مقابل اجی 
یین بدون تعا اشرت در انجام دادن آن یا با تعهد مباشرت، امد مبدر مدتى معین بدون تعه

در مورد  (268: 27، ج1376نجفی، ).ها انجام دهدیک از اینت و یا بدون تعیین هیچمد
 ،بحث مشغول است عمل مورداجیر خاص باید قائل به این بود که عهده ایشان به انجام 

رو اجاره اعمال را در فقه اجاره ذمه هم ازهمین. گونه نیسترد اجیر عام ایناما در مو
باید اذعان کرد که در اجیر مطلق اگر اجیر مباشرتاً مورد اجاره را این، وجود  با. اندنامیده

 هرچند ممکن است بنابراین ،به عهده گرفته باشد، عهده وی مشغول خواهد شد و نه ذمه
که  اما این به آن معنی نیست ،اجیر مدنظر متعاملین باشد به عنوانیکی از طرفین اجاره 

این نیز  از طور که پیشحال، همان این با. فرد مکلف است خود به مورد اجاره عمل کند
گفته شد، اجاره اشخاص در همه انواع آن تملیکی بوده و تفاوتی در اشتغال ذمه یا عهده 

 .گرددتبع مالکیت منافع مشغول میبه نیز  عهده در اجیر خاص چرا کهباشد، نمی
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 ایده عملی بحثف .5

تواند موجب اعمال بهتر این گفته شد صرفاً جنبه نظری ندارد و می از نچه پیشآ
گفتیم آنچه از کسب عین کلی انتظار داریم نفع و آنچه . برخی از قواعد حقوقی باشد

ذمه و منفعت، متعلق عهده  نفع، مظروف. منفعت نام داردعین معین است به مربوط 
در عهده قرار دارد را متعلق ذمه است نفع و آنچه را در مورد اشخاص هم آنچه . است

در پایان به برخی نتایج و ثمرات عملی بحث و جایگاه آنچه گفته شد . نامیممنفعت می
 .در قواعد و نظام حقوقی کنونی خواهیم پرداخت

 اعراض و ابراء الف(

قلمرو البته  (193: 3، ج1410عاملی، )دانندحق ثابت بر ذمه دیگری می ابراء را اسقاط 
جانبه یا ای عمل حقوقی یکاعراض اما به معنای گونه. ابراء محدودتر از اسقاط است

. ستامثابه روی گردانیدن از مالکیت، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک به ایقاع 
فت که در پاسخ باید گ. دانندبا اباحه انتفاع سایرین می گروهی اعراض از مالکیت را برابر

 چرا کههمانی نیست، هرچند نتیجه اعراض چنین است، اما بین این دو مفهوم این
ق، 1415انصاری، )را. کننده قصد اعراض از مالکیت را دارد و نه قصد تصرف غیراعراض

اعراض هر آنچه ملک  اء کلی فی الذمه است و موضوعبنابراین موضوع ابر (35: 1ج
آید، آنجا در اینجا تداخلی بین ابراء و اعراض به وجود می (12: 1369محقق داماد، )باشد

در این موارد کلی فی الذمه تخصصاً از بحث . که ملک فرد کلی فی الذمه دیگری باشد
 .گرددخارج بوده و قواعد ابراء در مورد آن جاری می

بحث در مورد نفع . شودمنافع چگونه اعمال می باید دید این قواعد در مورد حال
تواند صورت کلی انتقال دهد، مستأجر میبه ی را یئاگر موجر نفع ش. الذمه روشن استفی

تا متعهد به انجام مورد تعهد  که اجیر مباشر صورتی طور است در همین. آن را ابراء کند
شود ذمه ر آنچه مشغول میین گفتیم در دو حالت مذکوا از پیش چرا که ،نشده است

 نه آنکه مباح شده و سپس بدهکار)بردشده را از بین می است و ابراء آنچه بر ذمه مستقر
 .(مالک ما فی الذمه خود شود

متعهد به انجام امری است نیز عهده  در مورد منافع عین معین یا اجیری که مباشرتاً
ید از اعراض برای رفع مالکیت موجر و مستأجر است با ملکرو که مشغول شده و ازآن

تنها تفاوت این است که اعراض از  (319: 1، ج1376، یزدی ییطباطبا).استفاده کرد
دهد و به تبعیت از عین، منافع نیز تحت آن را در زمره مباحات قرار نمی ،منافع عین معین

 ادی لهئسم. نماید استفادهتواند از آن گردد و تنها مالک میتملک مالک عین محسوب می
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 قاعده اب( نیع از منافع)تیتبع قاعده تعارض» عنوان به ،یحقوق منابع از یبرخ در شده
 (374: 1388لنگرودی، ).است شده مطرح «اعراض

 اتلاف منفعت و عدم النفعب( 

 :کندقانون مدنی مقرر می 328ماده  
م اع هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد 

که عین باشد یا کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه از روی عمد تلفاز این
 .منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

رو وقتی شخصی اجیری را ینااز. شودبنابراین منفعت قطعاً مشمول قاعده اتلاف می 
ه بان این پرسش را مطرح کرد که اگر اجیر توحال می این با. کند ضامن استحبس می

کننده صورت مطلق و بدون قید مباشرت مدیون شده باشد آیا در این حال هم حبس
شده باشد و  رسد اگر برای انجام فعل اجیر مطلق، زمان معین؟ به نظر میاستضامن 

چرا  ،النفعداده، اتلاف منفعت است و نه عدمفرد آن مدت را در بازداشت باشد، آنچه رخ
یر در از سوی دیگر تأخ. شده و تلف گردیده است در این مدت نفع به منفعت تبدیل که

. است ناپذیرشده و خسارت ناشی از آن مطالبهالنفع تعیین مصداق کلی مشمول عدم
شده است که برای رعایت ایجاز النفع مطالب بسیاری نوشتهدرباره اتلاف منفعت و عدم

 .کنیمنظر میفاز تکرار آنها صر

 عقد ضمان ج(

 : گونه تعریف کرده استقانون مدنی ضمان را این 684ماده  
دیگری است به عهده  که شخصی مالی را که بر ذمهعقد ضمان عبارت است از این

ا عنه یله و شخص ثالث را مضمونمتعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون. بگیرد
 .گویندمدیون اصلی می

، 1363حکیم، )دانندای به ذمه دیگر میان را موجب انتقال مال از ذمهفقها نیز ضم 
دهد واقعی وقتی رخ می معنایبه هر رو آنچه روشن است اینکه ضمان به  (244: 13ج

 حال در فقه و قانون ما ضمان عهده نیز تعریف این با. که ذمه مشغول باشد و نه عهده
 .(قانون مدنی 697ماده )شده است

 با توجه به تعاریف گفته. نظر است ضمان مصطلح در قانون است اینجا مد آنچه در
قال انت ،است که مورد اجارهشده باید خاطرنشان کرد که عقد ضمان تنها زمانی صحیح 

م زیرا در اینجا ه ،گرددنفع عین کلی باشد، در غیر این صورت ضمان عهده محسوب می
رد اجاره است و این تکلیف متعلق عهده خواهد مانند بیع، موجر متعهد به تسلیم عین مو

 باشرتم تا متعهد است و جایی که در اجاره اشخاص هم باید بین جایی که فرد مباشر. بود
آنجا که مباشرت فرد قید است ضمان، . انجام کار نیست، تفاوت گذاشت قید شخص،
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: 6ق، ج1423طباطبایی یزدی، ).درستی صورت نپذیرفته استبه ضمان عهده بوده و 
457) 

برای مثال عقد اجاره . شودشده خلاصه نمی های فوق در موارد گفتهتفاوت تحلیل
که مورد اجاره عین معین باشد و یا اجیر، اجیر  دهدفضولی فقط زمانی ممکن است رخ 

رو که منافع به دیگری تعلق یافته است گویا اجاره در اجاره اجیر خاص ازآن. خاص باشد
مال غیر صورت گرفته اما وقتی اجیر مطلق باشد آنچه مورد اجاره است نفع دوم اجیر، بر 

تواند به همین دلیل نیز اجیر می. بوده که بر ذمه وی مستقرشده است و نه منافع خود اجیر
شخص دیگری را به کار گیرد، بنابراین اجاره دوم وی فضولی نخواهد  ،جهت تسلیم عمل

 .جام اجاره خواهد بودبود و مسئولیت وی از باب عدم ان
 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت، اصطلاحات منفعت کلی و منفعت آنچه در این مقاله گفته شد می از
واقع عینیت  رد. هیچ منفعتی قابل عینیت یافتن نیست چرا کهباشند، معین صحیح نمی

النفع و توان تفاوت بین عدمبا توجه به همین تمییز می. مختص اعیان است و نه منافع
ن تفاوت ای. تفاوت دیگر نفع و منفعت جایگاه آنهاست. اتلاف منفعت را از هم بازشناخت

اوقات نفع و  بعضی. متفاوت بررسی کرد معیارهایهای مختلف و با را باید در موقعیت
 القاعده باید گفت نفع مظروفمنفعت متعلق به اشخاص است و گاهی اعیان، ولی علی

 .ف منفعتذمه است و عهده ظر
د و را در قواعها توان نقش این تفاوتشده میبا درک تفاوت و جایگاه مفاهیم گفته

ه برخی شده، قانونگذار کشور برغم سخنان گفتهعلی. ارزیابی کرد سیستم حقوقی کشور
اعتنا بوده شده بیتفاوتی نگاه کرده و به ماهیت متفاوت مفاهیم گفتهبی ها بااز این تفاوت

و با توجه به جایگاه رفیع الفاظ در ساحت اندیشه، بازبینی مفاهیم  ا این حالب. است
نویسان در بوده و مجالی تازه برای قانونتواند در تمییز معانی حقوقی کارگر شده میگفته

 .ایجاز و اختصار فراهم آورد

 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

تهران: مرکز  ،۲ج ،اسلامی سفهفل در یکل قواعد(، 1365)غلامحسین دینانی، ابراهیمی −

 .نشر دانشگاهی
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 ، قم: دفتر نشر الکتاب.1، جالاشارات و التنبیهاتق(، 1403)، ابوعلینایسابن −

 ، بیروت: دارالقلم.۲، تحقیق: عبدالرحمان بدوی، جمنطق ارسطوم(، 1980)ارسطو −

 ، تهران: اسلامیه.1، جحقوق مدنی(، 1389)امامی، حسن −

 در فرانسه حقوق ریتأث بر یتأمل: تعهد تا کیتمل از»(، 1393)الشریف، محمد مهدی −

، ۲های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش، پژوهش«رانیا حقوق در اجاره تیماه لیتحل

 .۲9-58ص

 الإسلامی. الفکر ، قم: مجمع1، جالمیسرة الفقهیة الموسوعةق(، 1415)محمدعلی انصاری، −

 بمناسبة العالمی ، قم: للمؤتمر1، جحالنكا کتابق(، 1415)محمدامین بن مرتضی انصاری، −

 سره. قدس الأنصاری الشیخ لمیلاد الثانیة المئویة الذکرى

خیارات مکاسب: ، شرح در محضر شیخ انصاری ،(1389)محمدامین بن انصاری، مرتضی −

 ، قم: نشر مرتضی.10و4جواد فخارطوسی، ج

 ج.، تهران: موسسه عرو1، جقواعد فقهیهق(، 1401)بجنوردی، سید محمد −

 ،  قم: نشر هادی.5، جالقواعد الفقهیهق(، 1419)محمدحسنبجنوردی،  −

 ة،  قم: موسس۲1، جالطاهرة العترة أحكام فی الناضرة الحدائقق(، 1413)یوسف بحرانی، −

 الاسلامی. النشر

 افست. ، قم: چاپ1ج ،المقاصد شرح(، 1370)عمر بن مسعودتفتازانی،  −

 ، تهران: گنج دانش.موالحقوق ا(، 1388)محمدجعفرجعفری لنگرودی،  −

، تهران: 5، جمبسوط در ترمینولوژی حقوق(، 1390)ـــــــــــــــــــــــــ −

 کتابخانه گنج دانش.

العظمی  آیة الله قم: مکتبة، 13، جالوثقی العروة مستمسک(، 1363)محسن حکیم، −

 المرعشی النجفی.

الحی مازندرانی، علی ص ، تدوین: محمدکفایة الاصول(، 1391)کاظم محمدخراسانی،  −

 ، قم: صالحان.1ج

 ، قم: کتبی نجفی.شرح المطالع(، تایب)نیالدقطبرازی،  −

مجله ، «ایران و اسلام حقوق درفوت منفعت یا عدم النفع »(، 1377)سلامت، محمدعلی −

 .53-76ص(، 0)، شدانشکده حقوق و علوم سیاسی
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 و المشارع بکتا اشراق شیخ مصنّفات مجموعه(، 1355)حبش بن یحیی سهروردی، −

 .کوربن هانری ، تهران: چاپ1ج ،المطارحات

، «عمل تسلیم یا کار انجام به تعهد ایفای بر حاکم قواعد»(، 1389)الشریف، محمد مهدی −

 .79-104، ص17، شحقوق خصوصی

 ، تهران: مجد.تشكیل قراردادها و تعهدات(، 1380)شهیدی، مهدی −

اثر رد تعهد ثالث بر »(، 1396)یزیعز ریممحمدی و پیام  صالحی مازندرانی، محمد −

 .117-134، ص 1، شحقوق خصوصی، «قرارداد

، قم: موسسه 1ج حاشیه مكاسب(،)الوثقیة العرو(، 1378)کاظم محمدطباطبایی یزدی،  −

 اسماعیلیان.

گردآوری:  مجموعه استفتائات(،)ال و جوابؤس(، 1376)ـــــــــــــــــــــــــ −

، تهران: مرکز 1ی شبیری و محمود مدنی بجستانی، جرضا استادی، به تحقیق حسن وحدت

 نشر علوم اسلامی.

قم:  ،6، جحاشیه مكاسب()الوثقیة العروق(، 14۲3)ـــــــــــــــــــــــــ −

 موسسه انتشارات اسلامی.

 سبزواری. زارعی علی عباس ، قم: چاپالحكمة نهایة ق(،1417)نیمحمدحسی، یطباطبا −

، تعلیق: سید محمد ةالدمشقی ةفی شرح المع ةالبهی ةلروضاق(، 1410)نیالدنیزعاملی،  −

 ی داوری.کتابفروش، قم: 3و  7کلانتر، ج

 موسسه معارف اسلامی. :، قم5، جمسالک الافهام ق(،1416ــــــــــــــ) −

، الاعتقاد کشف المراد فی شرح تجرید ق(،1407)بن مطهر ی، حسن بن یوسفعلامه حل −

 .آملی زادهحسنچاپ  ، قم:1ج

 ،ةالشریع احكام فی ةالشیع مختلف ق(،1413)مطهر بن یوسف بن حسن حلی، لامهع −

 اسلامی. انتشارات ، قم: دفتر18ج

 ة، قم: منشورات مکتب1، ج المنطقیات للفارابی ،ق(1408)محمد بن محمد ابونصرفارابی،  −

 آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

ملکی و آدینه  راقیق: احد فرامرز ، تحقمنطق المخلص(، 1381)فخر رازی، محمد بن عمر −

 .اصغری نژاد، تهران: انتشارات امام صادق
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، ی فقه مدنیهاآموزه، «حقوقی حق و ملک -بررسی فقهی»(، 1391)فروغی، علیرضا −

 .79-106، ص5ش

مجله حقوق ، «تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن»(، 1390)زاده، علیرضافصیحی −

 .۲59-۲77، ص3، شدانشکده حقوق و علوم سیاسی

 سبب و تیماه یقیتطب لیتحل»(، 1394)حیدری سورشجانیاعظم زاده، علیرضا و فصیحی −

فصلنامه پژوهش تطبیقی ، «فرانسه و رانیا حقوق در یحقوق عیوقا و اعمال شیدایپ

 .۲5-48، ص۲، شحقوق اسلام و غرب

حمد خواجویی، ، مترجم: ماسفار اربعه(، 1384)ابراهیم بن محمد شیرازی، صدرالدین قوام −

 ، تهران: انتشارات مولی.1ج

 ، تهران: نشر میزان.اموال و مالكیت(، 1386)ناصر ریامکاتوزیان،  −

 ، تهران: نشر میزان.قانون مدنی در نظم حقوق کنونی(، 1387)ـــــــــــــــــ −

 ، تهران: نشر میزان.نظریه عمومی تعهدات(، 1391)ـــــــــــــــــ −

لنامه فص، «تحلیل فقهی حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت»(، 1391)کرمی، سکینه −

 .97-114، ص۲9، شی فقه و حقوق اسلامیهاپژوهش

مجله حقوقی ، «معامله به مال آینده»(، 1394)شعبانی کندسریکریمی، عباس و هادی  −

 .101-1۲7، ص90، شدادگستری

 یام.الخ قم: مطبعه ،1ج ،الطالب ةبلغ ق(،1399)محمدرضا سید گلپایگانی، −

، شرح: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(، 1394)حسن بن جعفرمحقق حلی،  −

 علی اکبر ایزدی فرد، تهران: گام حق.

 .7-3۲، ص8، شتحقیقات حقوقی، «اعراض از ملک»(، 1369)داماد، مصطفی محقق −

 ، تهران: نشر علوم اسلامی.1، جقواعد فقه(، 1388)ـــــــــــــــــــــ −

 ،اسلام حقوق در التزامات و شروط عمومى نظریه (،1388)ـــــــــــــــــــــ −

 اسلامی. علوم مرکز نشر تهران:

 ،«نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل»(، 1391)ی اکبراحمدعلمسگری،  −

 .119-137، ص10، شی فلسفیهاپژوهشنشریه 

 حق. راه قم: در ،مةالحك نهایة علی تعلیقةق(، 1405)محمدتقی یزدی، مصباح −



 

 
 

133 

ی 
رس

بر
م 

هی
مفا

ر 
غای

ت
«

ن
عی

» ،«
ت

فع
من

»و « 
فع

ن
 »

ان
یر

ق ا
قو

 ح
ه و

می
اما

ه 
فق

در 
 /

ی
یار

خوب
د 

حام
 

 ، قم: نشر تفکر.1، جدراسات فی المكاسب المحرمةق(، 1415)یعلنیحسمنتظری،  −

 المنتخب.: قم ،۲ج ،(المكاسب)الفقاهه مصباح ق(،141۲)ابوالقاسم سید خویى، موسوى −

 ، تهران: مجد.1، جمباحث حقوقی تحریرالوسیله(، 1390)موسوی خمینی، مصطفی −

 آثار نشر و تنظیم تهران: مؤسسه ،1ج ،البیع کتاب(، ق14۲1)موسوی خمینی، مصطفی −

 .خمینی امام

، قم: موسسه نشر 1، تقریر: خوانساری، جالطالب ةمنی ق(،1418)محمدحسننائینی،  −

 اسلامی.

، نجف: موسسه : کتاب البیعانوارالفقاههق(، 14۲۲)کاشف الغطا(، حسن بن جعفر)نجفی −

 کاشف الغطاء.

عباس : ، مصححالاسلام شرائع شرح فی الكلام رجواه(، 1376)حسن محمد نجفی، −

 الإسلامیة. ، تهران: دارالکتب37و۲7عباس، ج قوچانی،

، «مرتبط مفاهیم و دینی حق و عینی حق فقهی تحلیل»(، 1389)اللهی، اسماعیلنعمت −

 .109-13۲، ص3، شمطالعات فقه و حقوق اسلامی

مطالعات اسلامی فقه و ، «ذمه و عهده در فقه شیعه»(، 1391)ــــــــــــــــــ −

 .155-176، ص90، شاصول

، 3، شحکمت نامه، «نظری کانت فلسفهعین و عینیت در »(، 1383)هوشنگی، حسین −

 .51-70ص
 

 

  


